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  کابليان با خون می نويسند

) ۶۶( 
  خون از سينه اش فوران می کرد

ران . در تيمورشاھی تکه فروشی می کردم ل وي ان داشت و ھر روز بخشی از کاب ام جري ا شدت تم ا ب درگيری تنظيم ھ

زنم تا آخر ماه جوزا می. شد می ان ب ه دک ار سری ب ستم ھر دو، سه روز يک ب ود. توان ا ب ا محشری برپ . در آن روزھ

  . کرد کسی فکر تکه خريدن را نمی

زرگم .دو پسر و يک دختر داشتم. در نوآباد دھمزنگ زندگی می کردم سر ب ا پ  يکی از روزھا که جنگ کمی آرام بود، ب

ار .  مکتب شامل شده بود، دکان رفتم تا مقداری از اجناس دکان را به خانه انتقال دھم٩جان که به صنف  شريف وز ک ھن

غ  ه مبل ان را ب دار دک ام دار و ن د و تم شتری آمدن ر م ه دو نف وديم ک دا١٢٢تخليه را شروع نکرده ب دار خري ری  ھزار کل

نھايت خوشحال شديم که از  ھای بسيار خوبی بودند و ما ھم بی مشتری. برند ھا را پاکستان می به ما گفتند که آن. کردند

د ھا را می  يافتيم، چون ھر شب دکانئیمشکل دکان رھا د فکر نمی. دزديدن م نق د آنھ ول را بدھن انی پ ن آس ه اي ردم ب . ک

ه در . دموتری آوردند و اجناس را بار کرده بردن ما ھم با خوشحالی بر بايسکل خود سوار شده و به سرعت به سوی خان

شده باشد دستان کسی متوجه پوله ترسيدم که از سلاح ب می. حرکت شديم ا ن ار. ھ ور نکرده  از چھ راھی دھمزنگ عب

ون شروع شد وه تلويزي ودم . بوديم که درگيری ميان سنگر کوه گذرگاه و ک ه شدت خسته شده ب ه ب جان  و شريفمن ک

  . پيشرويم  بر بايسکل نشسته بود، بر سرعتم افزودم

ا ا باره ضربه يک. فيرھای اسلحۀ خفيف ھم شروع شد. دويدند تا خود را به جای امنی برسانند مردم می ی در اطراف م

رد د ک وا بلن ه ھ اک را ب رد و خ ی. گ ا م ون دست و پ ان خ د و در مي ين افتادن ر زم اده ب ت ج ار راس ر کن د دو نف . زدن

ی خواستم بايسکل را ايستاد کنم و به آن دو نفر کمک نمايم که متوجه شدم شريف می پم  جان ب ازوی چ ر ب د و ب ادل ش تع

وران می. ايسکل چپه شدب. خون گرمی بر بدنم جاری شد. تکيه کرد ينۀ شريف ف ار راست س رد خون از کن ه . ک او را ب

د و جان داد! شريف! بغل گرفتم و فرياد کشيدم شريف ه طرفم دي ار ب ار . او فقط يک ب د لحظه در جويچۀ کن خود را چن

ود، سرش را . زدم جاده انداختم و چيغ می رده ب ان ک ی پنھ دۀ درخت شت کن ه خود را پ ا مرد ريش سفيدی ک رد و ب د ک بلن

يد ودی پرس ده: صدای دردآل ی ش تم زخم ی: ای؟ گف ی م اش زخم شتند ای ک دم را ک د دلبن دم، فرزن ين . ش ه زم رم را ب س

د، . حرکت افتاده بود جان چون آھوی ذبح شده کنار جاده آرام و بی شريف. کوفتم می بعد از يک ساعت که جنگ آرام ش
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ه من . شريف ايستاد، او را بالا کرديميکی کنار . ھا به گوشم خورد صدای امبولانس چون بدنم خونالود بود فکر کردند ک

  .زخمی نيستم، اين خون پسرم است: گفتم. بريم اول شھيد را رسانده بعد ترا به شفاخانه می: گفتند. ام زخمی شده

مادرش جسد سوراخ شدۀ وقتی به خانه رسيديم و . حيران بودم که چطور او را به خانه ببرم و به مادرش چه جواب بدھم

ھرچه . کند زد و موھای خود را می کشيد و گاه به فرق فرقش می گاه چيغ می. فرزندش را ديد، فرياد کشيد و بيخود شد

ود کوشش می از دارم، ممکن نب دن ب وار زدن و موی کن ه دي ه او را از سر ب ردم ک ر جسد . ک د خود را ب رگس و حمي ن

  .دندکشي جان انداخته و فرياد می شريف

رديم تان ب ه گورس د، ب ا شھيد شده بودن ر . شام ھمان روز شريف را با دو نفر ديگری که از کوچۀ م شب، شريف در زي

ر او . خروارھا خاک از ما جدا شده بود ر قب ام ب ود، ھر ش شده ب ران ن ی وي ه کل ا ب فقط من و مادرش تا روزی که خانۀ م

املاً . کرديم ھای خاين و ويرانگر نفرين می گريستيم و به تنظيم ھا می وقت رفتيم و تا نا می در اواخر ماه اسد خانۀ ما ک

  . ويران شد و ما ھم به خيرخانه فرار کرديم

 

 


